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 چکیده

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقنض تشنریفات قنانونی    

مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کنالا و ارز تعبینر   

 .شودمی

جزئنی دارای آثنار سنود آوری بنرای عناملان      این نوع معامله هر چند که به طنور  

های منفنی عمین  اقتصنادی، بازرگنانی،     قاچاق است؛ اما بر حسب استقرا، دارای پیامد

فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. هرچند که اجرای قنوانین وضنعی در مبنارزه بنا اینن      

 پدیده، مؤثر است؛ ولی اگناهی از مبنانی فقهنی پدینده قاچناق، از عامنل بازدارنندگی       

مؤثرتری برخوردار است؛ چه انکه با آگناهی از فلسنفۀ احکنام، ننوعی اعتقناد و بناور       

گردد که در عمنل بنه مقتضنیات آن، نیناز بنه نظنارت       درونی برای اشخاص ایجاد می

 اجرائی نیست.

هنای منصنوص شنرعی نیسنت، لنذا جهنت       از آن جهت که پدیده قاچاق از پدیده

قواعد اصولی آن راهگشاست. یکی از مباحث دستیابی به حکم آن، دانش اصول فقه و 

مهم اصولی، ذاتی و عرضی بودن احکام است و ورود به این مبحث اصنولی بنه قصند    

باشد. یکی از موارد ذاتی و کشف موارد اجتهاد پذیری و عدم اجتهاد پذیری احکام می

لی و فرعی عرضی، تقسیم احکام، به اعتبار نوع ادله اجمالی یا منابز استنباط از باب اص

بودن آن است که سه دیدگاه متمایز فراگیر، میانه و منحصر در این موضوع ارائنه شنده   

است که به تناسب محدودیت و وسعت در منابز اصلی، زمینه اجتهاد نیز قابل قنبض و  

 باشد.بسن می



   97 

آثار مترتب بر اصلی و فرعی بودن منابز استنباط احکنام، عندم جنواز اجتهناد در مننابز      

از باب قطعیت سند آن و جواز اجتهاد در منابز فرعی از باب ظنینت سنند آن اسنت.    اصلی 

ظننی بنودن    -اصلی و فرعی بودن آن–در تطبی  مسألۀ قاچاق کالا و ارز با نوع منابز احکام 

و « حکنم الامنام یرفنز الخنلاف    »گردد؛ ولی بنا قواعندی از قبینل    این نوع معامله اثبات می

 یابد.وضعی قطعی ارتقا می سیاست شرعی به مرتبۀ حکم

 منابز فرعی، منابز اصلی، اصول فقه، ارز کالا وقاچاق، : وازگان کلیدی

 

 طرح مسأله

دارد کنه  حوادث نامتناهی جهان هستی در بستر تاریخ بشری، انسنان را بنر آن منی   

ش در قبال این نوع حوادث، در چارچوب ویجهت انتظام تعاملات خود با همنوعان خ

 گام بردارد. مقررات خاص

یکی از مسائل نوپیدای جهان معاصر، پدیدۀ غیر اخلاقنی اقتصنادی تحنت عننوان     

گیرد. قاچاق کالا و ارز است که با فرار از پرداخت حقوق و عوارگ گمرکی شکل می

به طور مسلمدر عصر کنونی درآمدهای گمرکی هر دولت، یکی از اساسی ترین مننابز  

هر نوع خللی در آن به ننوعی منجنر بنه سسنتی      شود وب میودر آمد آن دولت محس

بنیان اقتصادی دولت خواهد شد و قاچاق کالا و ارز مانز از تحق  اقتصاد سالم و پوینا  

دهد. اهمیت اساسنی و  گردد، بلکه اقتصاددولت را به سوی اقتصاد بیمار گرایش میمی

ی اسنت  محوری درآمد ناشی ازپرداخت حقوق و عوارگ گمرکی در کشور ما به حد

 که سومین درآمد دولت پس از درآمد ناشی از مالیات و نفت است.

بر این اساس قاچاق کالا و ارز، آثار زیانباری را برای اقتصاد دولت در پی خواهند  

فقهی حکنم قاچناق و تبینین فلسنفه آن از اهمینت بسنیار        –داشت که استقرای مبانی 

والایی برخوردار است؛ چه آنکه با آگناهی از مبنانی فقهنی آن، ننوعی اعتقناد و بناور       

گردد که بنه طنور مسنلم، منزلنت آن، بنیش از منزلنت       درونی برای اشخاص ایجاد می
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 قوانین وضعی به عنوان عامل بازدارنده درونی از ارتکاب جرائم است.

اصنولی اسنت؛    از جمله مبانی تحریم قاچاق کالا و ارز،استدلال به قواعد و ضوابن

از آن جهت که پدیده قاچاق در عهد تشریز فاقد مصداق بوده است. لذا به دلیل فقدان 

نص شرعی در این مسأله، حکمآن را باید در مصادر تبعی مقرر در علم اصنول فقنه و   

 قابل طر  در این راستا آن است که اولا : قواعد اصولی آن یافت. اکنون سؤالات

گینرد.  قاچاق کالا و ارز در کدامیک از احکام ذاتی یا عرضی در اصول فقه قرار می

بنه انندازه قنوت احکنام      نابز فرعنی ثانیا : در حالت اثبات اینکه قوت احکام ناشی از م

ننابز  ی از مناشی از مصادر اصلی نیستند، در مسأله تحنریم قاچناق کنالا وارز کنه ناشن     

است، چه راه چاره ای برای استواری حکم آن وجود دارد؟ ثالثنا : حکنم قاچناق     فرعی

آن قابنل اثبنات    یدر اصنول فقنه و قواعند اصنول    منابز فرعی کالا و ارز با کدامیک از 

 است؟

مقاله حاضر درصدد پاسخ به سؤالات مورد نظر به هدف دستیابی به ضوابن، نتنایج  

 اچاق کالا وارز است؟و اهداف مبارزه با ق

 مفهوم شناسی-1

 مفهوم قاچاق -1-1

بنه معننای   « قاچتماق»قاچاق در لغت: واژه قاچاق برگرفته از کلمه ترکی  -1-1-1

: 1977فراری دادن است که با مفهوم لغوی آن: برده و ربوده همسنویی دارد  دهخندا،   

6/6111.) 

پیداسنت، بنرای   وعات ننو از آن جهت که قاچناق از موضن  : قاچاق در اصطلا  -1-1-6

 دستیابی به مفهوم آن باید از منظر برخی از قوانین مختلف و حقوقدانان به آن پرداخت:

   36قاچاق کالا در اصطلا  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  -1-1-6-1

هنر  » ( قانون مذکور چنین تعرینف شنده اسنت:    1ماده  « الف»واژه قاچاق در بند 

فعل با ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربنوط بنه ورود و خنروج    
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گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و بنرای آن  کالا و ارز می

هر نقطه از کشور حتی محل عرضنه آن   مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا

 «در بازار داخلی کشف گردد.

 قاچاق کالا در اصطلا  حقوقی وزارت دادگستری  -1-1-6-6

قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقنررات جارینه   »

، 1914، کلانترینان   محسننی و  «و یا اقدامی که قانوناْ در حکم قاچاق محسوب شده اسنت 

 (.611ص 

 قاچاق کالا از منظر برخی از حقوقدانان و محققان -1-1-6-9

وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوعح  یا حقوق دولت ینا کنالای   » (أ

ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، 

م، صنید، مخفنی کنردن،    ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدا

واسطه گی، تردد، تأسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی ناقضِ قنانون خناصِ   

، 1911 احمندی،  « شنود محدود کنندۀ آن، قاچاق و یا در حکم آن محسوب منی 

 (.46ص

به هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات یا صادرات کنالا از کشنور، و   »   (ب

صورت غیر قنانونی، قاچناق    خرید و فروش و حمل و نگه داری این کالاها به

 (.69،ص1939 فرهنگ دلیر، « شودگفته می

 

 تحلیل تعاریف مذکور

تعاریف آمده برای قاچاق در قنانون و ننزد پژوهشنگران، هرچنند کنه دربردارننده       

مصادی  قاچاق است، اما یک تعریف منطقی محسوب نمی شود، بلکه ننوعی تعرینف   

توضیحی است ؛ چه آنکه اوصاف عرضی موضنوع منورد نظنر، داخنل اینن تعناریف       

ماهینت منطقنی واژه   رسد کنه تعرینف ذینل بینانگر     باشند. از این جهت به نظر میمی
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نقض تشریفات قانونیمربوط به ورود » باشد و آن اینکه قاچاق عبارتست از: « قاچاق»

 «.و خروج کالا و ارز

( قانون مبارزه با قاچاق کنالا و ارز مصنوب   1این تعریف، بر اساس بند الف ماده  

 است که دربردارنده ارکان قاچاق است. 1936

 

 برگزیده شرح تعریف

( به تبینین آن پرداختنه اسنت،    1دارای قیودی است که خود مقنن در ماده   این تعریف،

[ و 1به طوری که مراد از کالا هر شیء دارای ارزش اقتصنادی در عنرف ب بنند  ب( مناده     

پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجنات ارزی و  « ارز» مراد از 

([ و منراد از  1کاربرد مبادلات مالی ببند  پ( ماده   سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی دارای

تشریفات قانونی، اقدامات لازمی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهنای لازم  

 ([ است.1برای ارائه به مراجز ذی ربن ببند  ت( ماده  

 تعریف اصول فقه .۱

تنباطات احکنام  های مهم اسلامی است که کاربرد آن در اساصول فقه یکی از دانش

 اند، از جمله:فقهی است که اصولین تعاریف متعددی برای این دانش بیان کرده

 (19ق،1464 سبکی، « دلائل الفقه الإجمالیۀ» (آ

  دلایل اجمالی فقه(

العلم بالقواعد التی یتوصل بها المجتهد الی استنباط الأحکنام الشنرعیۀ الفرعینۀ     (ب

 (1/19م،6111  ابن حاجب،« من ادلتها التفضیلیۀ

  علم به قواعد دستیابی مجتهد به استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی(

: تعریف نخست از نوع تعریف اجمالی و تعریف دوم از نوع تعرینف  تحلیل تعاریف

در تعریف دوم، جای تأمنل اسنت؛ چنه    « قواعد»لفظ  ذکرتوضیحی است و افزون بر آن 

آنکه اصول فقه مجموعه ای از منابز اجتهاد است نه قواعد اصولی؛ بلکنه قواعند اصنولی    
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رسد که تعریف نخست با شروط منطقنی تعرینف   برگرفته از این منابز هستند. به نظر می

 مطابقت دارد.

 

 پیامدهای منفی ناشی از قاچاق .۲

قاچاق، هر چند به طور معمول دارای آثار سودآوری مادی برای  معاملات به روش

قاچاقچیان است؛ ولی آثار منفی آن در زوایای متعدد بر جامعه به مراتب بنیش از آثنار   

 پردازیم.مثبت آن است که در این بخش به آثار منفی قاچاق بر جامعه می

 

 های اقتصادی پیامد .۲-۱

 زائیاشتغالهای منفی قاچاق بر پیامدالف( 

دهد که قاچاقِ حدود سه میلیارد دلار نتیجه تحقی  آماری در این موضوع، نشان می

شنودکه نتیجنه اینن    کالا در سال منجر به افت تولید صنعتی به میزان هشت درصد منی 

افت صنعتی، کاهش اشتغال در حدود سیصد هزار فرصت شغلی است  سنتاد مرکنزی   

 (.611ش،1911مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 

 های منفی قاچاق بر سیاست بازرگانیپیامدب( 

هنای  کاهش در آمدهای دولت ناشی از عدم وصول در آمدهای حاصلاز تعرفنه  (ج

 گمرکی

 بروز مشکلات پولی از جمله پول شویی و کاهش ارزش پول ملی( د

 کالا. یصدمه زدن به تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان قانون (ه

، 111، 1931الت و افزایش رانت خنواری و افنزایش فقنر  همنان،     تضعیف عد (و

 (.119، 1939فرهنگ دلیر، 
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 های فرهنگی  پیامد -۲-۲

 ترویج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گراییالف( 

ترویج روحیه قانون گریزی و نبود حسنن احتنرام بنه قنانون  فرهننگ دلینر،       ب( 

1939،119) 
 

 های سیاسیپیامد -۲-3

 اختلافات مرزی وکاهش روابن سیاسیالف( 

اعتمادی کشنورهای همسنایه بنه همندیگر و جلنوگیری از اتحناد سیاسنی        بیب( 

 (.119، 1939 همان، 
 

 های روحی و جسمیپیامد -۲-4

 ایجاد اضطراب و نگرانی در عملیات قاچاق برای قاچاقچیان  الف( 

مبنارزه کننندگان   وجود احتمالات خطرات جسمی برای قاچاقچیان و نیز برای  ب(

 با این پدیده در عملیات قاچاق و مبارزه با آن.

 

 ذاتی و عرضی بودن حکم .۳

اتی و عرضنی بنودن   ذیکی از مباحث مهم و اساسی نزد اصولبین، نوع حکم به لحاظ 

آن است؛ چه آنکه با تعیین نوع حکم، مرز بنین مسنائل اجتهناد پنذیر و اجتهناد ناپنذیر       

مسلم احکام ذاتی از نوع مسائل اجتهاد ناپذیر و احکام فرعنی  گردد. به طور مشخص می

از نوع مسائل اجتهاد پذیر هستند و از سوی دیگر هر یک از این انواع، آثار خناص خنود   

را در پی دارند، به طوری که درجه قوت احکام ذاتی به دلیل اجتهناد ناپنذیر بنودن آنهنا     

 بیشتر از احکام عرضی هستند.

توان به اعتبارات مختلف مورد بررسنی قنرار داد؛   احکام را می ذاتی و عرضی بودن
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از جمله به لحاظ ماهیت آن از باب حسن و قبح عقلنی ینا شنرعی کنه اینن موضنوع       

اصولی متأثر از مباحث کلامی است و نیز به لحاظ استقلال و وابستگی احکنام هماننند   

 گزاردن نماز در محل مبا  یا زمین غصبی.

 شود.ی و عرضی بودن احکام به لحاظ دلیل اجمالی پرداخته میدر این بخش به ذات

 

استنباط احکرام    منابعذاتی و عرضی بودن حکم به لحاظ دلیل اجمالی ) -3-۱

 در اصول فقه

گیرد که از آن به ادله اجمالی فقنه  استنباط احکام در چارچوب منابز خاصی انجام می

حقیقت ادله اجمالی، مننابز ینا مصنادر اسنتنباط     شود و در در قبال ادله تفصیلی تعبیر می

شوند. نکته قابل توجه در موضوع منابز استنباط احکام آن اسنت کنه   احکام محسوب می

« خطناب الله »تمام ادله اجمالی، بنه عننوان حکنم شنرعی بنه معننای        حکم برآمده از آیا

حکنم شنرعی    ادلنه اجمنالی،  از  حکم برآمده از بعضیشود یا نه، بلکه فقن محسوب می

باشنند.  م اجتهادی منی احکبه عنوان ا، احکام مستنبن از بقیه ادله اجمالیمحسوب شده و 

در صورت اثبات تمایز بین انواع احکام ناشنی از ادلنه مختلنف اجمنالی از بناب حکنم       

 شرعی و اجتهاد، نوع تعامل با آنها متمایز خواهد بود.

 اند؛ از جمله:  ارات مختلفی تقسیم کردهرا به اعتبیا منابز احکام محققان،ادله اجمالی 

 به اعتبار نوع ماهیت آن:الف  

 نقلی  کتاب و سنت( منابز. 1

ئنز، قنول   ارذعقلی  اجماع، قیاس، مصالح مرسله، عرف، استحسنان، سند   منابز  .6

 (.1/69ه: 1467صحابی و ...(  صابونی، 

نقلنی، شناهد تقسنیم متمنایزی در اننواع       مننابز در یک نگرش فراگیر به مصنادی   

 نقلی و عقلی به شر  ذیل هستیم: منابزمصادی  
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نقلی مشتمل بر کتاب، سنت، اجماع، عرف، شرع، من قبلنا و مذهب صنحابی  منابز 

ق، 1411عقلی مشتمل بر قیاس، مصالح مرسنله، استحسنان و ذرائنز  زحیلنی،     منابز و 

1/411.) 

 فرعیبه اعتبار اصلی و ب  

در بین محققان اخنتلاف نظنر وجنود دارد کنه در      فرعیاصلی و  نابزدربارۀ انواع م

 شود:این بخش به مهم ترین دیدگاهها در این موضوع پرداخته می

 دیدگاه فراگیر  اول

 اصلی مورد اتفاق جمهور اصولیین شامل کتاب، سنت، اجماع و قیاس نابزم. 1

منورد اخنتلاف بنین اصنولیین شنامل استحسنان، مصنالح مرسنله          منابز فرعنی  .6

 تنازانی، ف استصلا (، استصحاب، عرف، مذهب صحابی، شرع من قبلنا، ذرائنز و ...  ت 

 (.64م، ص 1333 بُغا، ،1/417 م،1331 زحیلی، ،1/41 م،1311

 دیدگاه میانه  دوم

 اصلی شامل کتاب و سنت نابزم .1

شنامل غینر کتناب و سننت از قبینل اجمناع، قیناس و ...  زیندان،          فرعی نابزم .6

 (119،ه1411

 دیدگاه منحصر )دیدگاه یگانگی قرآن  م سو

 اصلی نبزکتاب به عنوان م. 1

 فرعی منابز ادله اجمالی به عنوان بقیه. 6

و اعلم أنا اذا حققنا النظر بأن اصل الأحکام واحد و هنو قنول الله   »نویسد: امام غزالی می

لیس بحکم و لا ملزم، بل هو مخبر عنن الله   صلی الله علیه وآله وسلم تعالی: إذ قول الرسول

 ق، (1911 غزالی، ...« تعالی أنه حکم، کذا و کذا، فالحکم لله تعالی وحده 

رسیدیم که اصل احکام بر اسناس سنخن خداونند     ن بدان که هرگاه محققانه به ای
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حکم محسوب  صلی الله علیه وآله وسلم کرمچه آنکه سخن رسول ا -متعال یکی است

ور حکم خداوند متعال اسنت کنه   آنمی شود و الزام آور نیست؛ بلکه آن حضرت پیام 

.بر این مبنا حکم، تنها متعل  به خداوند متعال  چنانفرماید:[ چنین است وبخداوند می

 است.(

احکام، توجه بنه   فرعیلاف در انواع منابز اصلی و ت: جهت تبیین اخنقد و بررسی

 ضوابن ذیل راهگشاست.

قرآن به لحاظ سند، قطعی الصدور، ولی سنت ظننی الصندور اسنت. پنس،از      -اولا 

گیرد. ولی هر دو منبز قابنل اسنتناد هسنتند    جهت رتبه، در درجۀ پس از قرآن قرار می

 (.619، الترکی عبدالمحسن، 973، ه1411، سباعی، 1/7، ه1411 ابن تیمیه،

نکه قرآن و سنت به لحاظ اجتهاد و فهم نصوص در مرتبه مسناوی  آذکر نکته قابل 

قرار دارند؛ به طوری که محق ، پیش از اجتهاد در نصوص قرآن باید به نصوص سنت 

رجوع کند؛ چه آنکه احتمال تخصیص یا تقیید یا تبیین قرآن به سنت وجود دارد و بنر  

ست فهمنصوص قرآنی اسنت  این اساس تطبی  بین دو نص قرآن و سنت از شروط در

 (.616ق،1937، ترکی عبدالمحسن، 973، ه1411 سباعی، 

 فرعنی های مختلف در موضوع انواع منابز اصنلی و  با یک نگرش توفیقیبین دیدگاه

توان بیان کرد که دیدگاه فراگیر یا موسعانه منابز اصلی یعنی قرآن، سنت، اجمناع و  می

ست نه حقیقی، به طوری که منابز سه گانه غیر قیاس از نوع تقسیم اعتباری یا مجازی ا

در موارد سکوت قرآن، یا نسخ قرآن بنه سننت و ...   « استقلال در تشریز»قرآن از باب 

اند. اما غیر منابز سه گانه مذکور، در تشنریز احکنام   به عنوان منابز اصلی شناخته شده

محسنوب   فرعنی نابز مستقل نیستند و از سوی دیگر تمام منابز غیر قرآن، در حقیقت م

 (11تا، شوند  حجی کردی، بیمی

بر غیر قرآن با ماهیت آن همسویی نندارد؛ چنه انکنه    « حکم شرعی»افزون بر آن اطلاق 

« خطنناب الله المتعلنن  بأفعننال المکلفننین»حکننم شننرعی در لسننان اصننولیین عبارتسننت از 
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، ابننن قدامننه،  1/116ق، 1911، غزالننی، 1/611م، 1379، قرافننی، 1/97م،1311 تفتننازانی، 

عننی  ی( حال آنکه منابز استنباط غیر کتاب الله به عنوان مثبت حکنم شنرعی   1/147م، 1337

م، 1333خطاب الله نیست، بلکه مظهر و علامنت حکنم شنرعی اسنت  ابنن امینر الحناج،        

(. ناگفتنه نمانند کنه دیندگاه      1/41م،1311، تفتازانی، 1/41م، 1331، صدر الشریعۀ، 6/111

رسد؛ چه آنکنه اصنولیین بنر آننند کنه      اه جمهور اصولیین، متمایز به نظر میمذکور با دیدگ

ی همانند عرف یا قول صحابی، به عنوان احکام شنرعی  فرعاحکام ثابت شده از طری  منابز 

شوند؛ به عنوان نمونه از آن جهت که حجیت عرف یا شرع من قبلنا به عننوان  محسوب می

ی به اثبات رسیده است، پنس هنر حکنم شنرعی کنه از      ی، با یکی از منابز اصلفرعدو منبز 

شنود  در حقیقنت، حکنم شنرعی قلمنداد منی     ،شرع من قبلنا ثابت شده باشد یاطری  عرف 

 (.  111م، 6114د نصری، ی، را1/41م، 1311 تفتازانی، 

 دیدگاه مخالف از جهاتی قابل دفاع باشد و آن اینکه : رسدبه نظر می

با ماهیت حکم شرعی بنه عننوان خطناب الله در     چنین تلقی از حکم شرعی -اولا 

 تعارگ است.

مننناط و محننور حکننم شننرعی در مسننأله ای داشننتن پشننتوانه ای از ادلننه    -ثانیننا 

نیست، بلکه اثبات مسأله جزئنی بنا دلینل تفصنیلی اسنت  رائند         منابز احکام(اجمالی

 (.111م، 6114نصری، 

فاقد حکنم معنین هسنتند، بلکنه      ل فاقد نص،یمسا« مصوبه»افزون بر آن بر اساس قول 

، جنوینی،  6/411ق،1911حکم آن از طری  ظن مجتهندان قابنل دسنتیابی اسنت  غزالنی،      

 (.9/911م، 1333، ابن امیرالحاج، 1/691م، 1311، زرکشی، 6/1941ق، 1933

، احکنام  فرعنی بر اساس نظریه اصولی امام غزالی، احکام ثابت شده از طری  منابز 

؛ به طوری که مسائل اجتهادی، فاقند حکنم شنرعی معنین     شرعی محسوب نمی شوند

ن المجتهد یطلنب  ا»نویسد: باشند و بر این اساس است که غزالی میخداوند متعال می

حکم مز علمه بأن حکم الله خطابه، فإن الواقعۀ لا نص فیه، و لا خطاب، بل إنما یطلب 
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 (.6/494م، 1337لی،  غزا« ه و التحریمحغلبۀ الظن... فهو یطلب الظن دون الإبا

ل فاقد نص، فاقد حکم شرعی معنین هسنتند؛ چنه    یبر اساس نظریه امام غزالی مسا

دارای حکنم قطعنی خداونند     یآنکه نمی توان به طور یقین بیان کرد که چننین مسنائل  

اجتهادپذیر هستند و به طنور مسنلم قنوت و     یباشند. بر این مبنا چنین مسائلمتعال می

ائل اجتهادی در مرتبنه قنوت و درجنه حکنم ناشنی از ننص       درجه حکم ناشی از مس

 نیست.

 

   بررسی تطبیقی عناوین عرضی اصول فقه با موضوع قاچاق کالا و ارز -3-۲

از آن جهت که ممنوعیت قاچناق کنالا و ارز مبنا ، بنه لحناظ ماهینت و ذات آن       

با مسأله ای مقارنتنیست، بلکه از باب عوارگ و آثار مترتب آن و یا از باب وابستگی و

است، لذا حکم ثابت با آن، از نوعی شرعی نیست،  فرعی احکامحرام و از طری  منابز 

بلکه از باب اجتهاد است؛ به طوری که احکام اجتهادی در حقیقنت احکنام وضنعی از    

صنرف   -شوند و مکلفان در قبال مخالفت با مسائل اجتهادیطرف مجتهدان قلمداد می

نکنه اینن گوننه    آشرعی قرار نمی گیرنند؛ چنه    مورد مذمت -نظر از مسألۀ حکم تقلید

مسائل به دلیل اجتهادات مختلف، خواستگاه دیدگاههای مختلف فقهاست و قاعده بنر  

 (111ق،1419 سیوطی، « لاینکر المختلف فیه و إنما ینکر المجمز علیه»ن است: آ

  پایان نامه دکتری یا ارث(« الاختلاف یورث شبهۀ» و نیز 

احکام ناشی از اجتهادات، از قنوت احکنام ناشنی از نصنوص      -اساس اولا بر این 

 احکام اجتهادی برای مکلفان الزام آور نمی باشند. -برخوردار نیستند و ثانیا 

شود آن است کنه بنه   اما نکته ای مهم و اساسی که در این راستا، متبادر به ذهن می

ر در مسنیرحوادث نامتنناهی،   دلیل محدودیت نصوص شرعی، زمینۀ مسائل اجتهاد پذی

بسی گسترده است؛ اگر قایل به عدم الزام آور بنودن شنرعی اینن ننوع مسنائل بنرای       

توان مسنائل اجتهناد پنذیر شنهروندان را انتظنام      مکلفان باشیم، پس با کدامین ابزار می
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 بخشید؟

 در قبال این نگرانی اجتهادی، مجموعه ای از قواعد اصنولی کلنی النزام آور از قبینل:    

 ابنن   «سیاسرت شررعی  »مصالح مرسله و استحسان در قالب فقه سیاسی تحنت عننوان   

حکرم الامرام   »آور از قبینل  مای النز یفقهی جز -( و نیز قاعده اصولی117ق،1461تیمیه، 

( پاسنخگوی اینن سنوال    111|4ق،1919،زیلعنی، 911|1م،1311 زرکشی، «یرفع الخلاف

 محوری است.

 

 و قواعد اصولی در بیان حکم قاچاق کالا و ارز فرعیمصادر  .۴

اصنلی   ننابز ی و اختلاف محققان در اننواع م فرعاصلی و  نابزدر مباحث گذشته، مفهوم م

بیان شد و پس از نقد و بررسی انواع دیدگاهها در این موضوع، دیدگاه یگانگی قنرآن در  

، حکم شرعی قاچاق کالا تشریز احکام به عنوان دیدگاه برگزیده ارائه شد. در این مبحث

 کنیم:و قواعد اصولی بیان می نابز فرعیو ارز را از طری  م

 قیاس -4-۱

برای استنباط احکام است که اصولیین، تعنابیر مختلفنی    نابز فرعیقیاس، یکی از م

 ترین این تعاریف عبارتست از: ردر تعریف آن دارند. مشهو

ن بن  ا« علنۀ حکمنه عنند الحامنل    هو حمل معلوم علی معلوم لمساواته فنی  »الف( 

(.  آن عبارتست از حمل بمسأله[ مشخص بنر بمسنأله[ مشنخص    11ق، 1464سبکی، 

 بدیگر[ به دلیل مساوات در علت حکم آن نزد حمل کننده(.

عضند الملنۀ و الندین،،     و ابنن حاجنب   « مساواۀ فرع الأصل فی علۀ حکمنه »ب( 

 علت حکم آن(. (.   برابری بمسألۀ[ فرعی با اصل در6/614م، 1319

توان گفنت کنه هنر    در بیان وجه تشابه و تمایز بین دو تعریف می تحلیل تعاریف:

دو در برابری علت بین حکنم فنرع و اصنل، مشنترک هسنتند؛ ولنی از سنوی دیگنر         
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شنده  تصنریح  « مسناوات »تعریف دوم بنر لفنظ    درو« حمل»تعریف نخست بر لفظ در

مایز در نوع نگرش صاحبان این تعرینف بنه   و این تمایز در این دو واژه، بیانگر ت است

اجتهاد ناشی از عملیات قیاس است؛ به طوری که جمعی از اصولیین از جملنه قاضنی   

( 97، 1311(، ابنن سنبکی  عیسنی مننون،      9/9ق، 1461ناصرالدین بیضاوی  اسنوی، 

ل به آننند کنه   ی( قا6/911حصول، م(و ابوبکر باقلانی  ال6/691ق، 1911غزالی  غزالی، 

قیاس، نتیجۀ عملیات اجتهادی مجتهد است؛ چه آنکه وی کاشف و ظاهرکننندۀ حکنم   

-م 1319فرع است؛ ولی جمعی دیگر از مجتهدان از جمله ابن حاجب  ابن حاجنب،  

( برآن رفتنه  9/614تا، ام  امیربادشاه، بیمابن اله (9/179تا، (، آمدی  آمدی، بی6/614،

ت، بلکه قیاس به عنوان یک دلیل شرعی اسنت  اند که قیاس، فعل اجتهادی مجتهد نیس

که شارع آن را برای کشف احکام مسائل فاقد نصوص قرار داده است  محمنود حامند   

 (.111ق، 1461عثمان، 

اجتناب کرده تا تمایز بنین  « حمل»بر این اساس است که اصولیین از استعمال لفظ 

 اصل و فرع ملاحظه شود.

روه اول، ناظر بر تعل  حکم بر آمده از قیناس  رسد که نگرش اصولیین گبه نظر می

به نظر اجتهادی مجتهد راجح باشد؛ چه آنکه عملیات اجتهادی قیاس و اخنتلاف بنین   

 مجتهدان در تعیین نوع علت آن، دلیل واضحی بر این مدعاست.

 مسأله قاچاق کالا و ارز منبع فرعی قیاس باتطبیق  -4-۱-۱

اصنل، فنرع، علنت، حکنم اصنل  شنوکانی،       قیاس دارای چهار رکن اصلی اسنت:  

رسد که بنا دو مسنأله   (. پس از استقرای نصوص شرعی متعدد، به نظر می914ق،1414

توان در عملیات اجتهنادی قیناس از بناب مناسنب     از مسائل شرعی به عنوان اصل می

 ملائم به حکم مسأله فرعی قاچاق کالا و ارز دست یافت.

 بیع الحاضر للبادی-4-۱-۱-۱

انند؛ بنه طنوری کنه     ه دادهیارا«البادی»و « الحاضر»تعاریف متعددی از دو واژه  فقها
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عبارتسنت از شهرنشنینان، روسنتا نشنینان و     « الحاضر»جمهور قائل به آنند که مراد از 

باشند و غیر آن را بادیه نشین گوینند ابن عابندین،   می تهای آن دو که قابل کشحومه

(. ولی حنابله بنر آن رفتنه   171تا، ، ابن الجزی، بی4/913تا، ، رملی، بی4/196ق، 1413

لفظ مطلقی است که شنامل بادینه نشنینان و هنر آن کنس      « البدوی»یا « البادی»اند که 

غریبی است که وارد محلی گردد؛ خواه شهرنشین باشد یا روستا نشین یا بادینه نشنین   

 (.4/673ق،1411، ابن قدامۀ، 9/114ق، 1417 بهوتی،

قاچراق  »و مسرأله  « بیع الحاظر للبادی»قیاس در بین دو مسأله  تبیین عملیات

 «ارز کالا و

به رواینت عبند الله    رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حدیث رسول اللهاصل:  .۱

 بن عمر، انس بن مالک، ابن عباس و ... :

 بخناری،  ...« ، أن یبیز حاضنر  لبناد    صلی الله علیه وآله وسلم نهی رسول الله»الف( 

از فروش  الله علیه وآله وسلم صلی(  رسول الله 6/1117تا، ، مسلم، بی4/911ق، 1411

 بکالای[ بادیه نشین توسن شهر نشین نهی کرده است(.

لا یَبِنز  »بنه رواینت ابنن عبناس:      صلی الله علیه وآله وسنلم حدیث رسول الله ب( 

، مسنلم،  4/971ق، 1411 بخناری، « زق الله بعضهم من بعنض حاضر لباد ، دعوا لناس یر

(  کالای بادیه نشین توسن شهر نشین فروخته نشود. منردم را بنه حنال    6/1117تا، بی

 خود واگذارید تا رزق خداوند را به همدیگر رسانند(.

مسأله قاچاق کالا و ارز به مفهوم نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و  فرع: .۲

 خروج کالا و ارز.

های علنت ینابی بنه    با استقرا از طری  مسالک العله به عنوان روشعلت اصل:  .3

 پردازیم: المناط میریج تخ

اضرار به شهروندان به دلیل عبارت پایانی  علت اصل )مسأله بیع الحاضر للبادی :
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 حدیث   دعوالناس یرزق ...(

مذاهب فقهی اربعه نیز به علت  اضنرار( بنه سنبب بینز الحاضنر للبنادی تصنریح        

، ق1971، قلینوبی و عمینره،   9/13ق، 1413، دسنوقی،  4/11ق، 1919ی، عاند  زیلکرده

 (.4/611ق،1411، ابن قدامه، 6/116

ت  دارای ( عین علن 913ق،1414م حالت دوم  شوکانی، یمناسب ملا نوع مناسب:

ع( به عنوان علت برای جنس حکم  مسأله، فرع عین مسنأله  فرعلت واحد بین اصل و 

 اصل نیست، بلکه از جنس آن است(

 ن وجه مناسب همجنس بین دو مسأله بیع الحاضر للبادی و قاچاق کالا و ارزیتبی

وجه مناسب هم جنس بین دو مسأله از آن جهت است که دلال شهر نشنین در مسنأله   

پردازد؛ هر چنند کنه   از راه غیر مشروع به جلب کالا از محل غیر خود به شهر می اصل

گردد اصل معامله شرعا  جایز است؛ ولی چون مانز رواج کالا به طور عادی در شهر می

گردد  اضرار به عموم( به اینن علنت، از اینن معاملنه     و از این طری  موجب گرانی می

 نهی شده است.

 و ارز نیز قاچاقچیان کالاهای مورد معامله خود را از غیر محل در مسأله قاچاق کالا

خویش با ارتکاب به نقض تشریفات قانونی در ورود و خروج کنالا، اضنرار بنه بینت     

کنند. از این جهت دو مسأله مذکور به طور اجمال همسان یکدیگر و به طنور  ل میماال

 تفصیل، از همدیگر متمایز هستند.

عاملنه بنا صنحت عقند در ننزد حنفینه  ابنن عابندین،         حرمنت م  حکم اصل: -4

(، حرمت و بطنلان بینز   6/116م، 1971( و شافعیه   قلیوبی و عمیره،  4/196ق،1413

، بهنوتی،  9/31ق، 1413در نزد مالکینه و حنابلنه بننابر قنول منذهب آننان  دسنوقی،        

 (9/11ق، 1417

 ن.همان حکم اصل بنابر اختلاف مذاهب در آحکم اجتهادی فرع:  -۵
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 تلقی الرکبان -4-۱-۱-۲

مذاهب فقهی اربعه با وجود اتفاق در ماهیت این معامله، در عنوان آن، دارای تعابیر 

تلقنی  »و در نزد مالکیه به « تلقی الجَلب»مختلفی هستند؛ به طوری که در نزد حنفیه به 

از: معنروف اسنت و آن عبارتسنت    « تلقی الرکبان»و در نزد شافعیه و حنابله به « زالسل

استقبال افرادی از شهر از تاجران خارجی در نقاط مرزی یا حاشیۀ شهر جهنت خریند   

و فروش آن به قیمت مورد نظر خریداران در بازار شنهر   تر کالای آنان به قیمت ارزان

ق، 1411، ابننن حجننر،  9/71ق، 1413، دردیننر، 1/696ق، 1417خننویش  کاسننانی،  

 (.4/611ق، 1411، ابن قدامه، 46/911

 تبیین عملیات قباس در بین دو مسأله تلقی الرکبان و مسألۀ قاچاق کالا و ارز

 به روایت ابوهریره: صلی الله علیه و آله وسلم  حدیث پیامبر اکرماصل:  .۱

 بخناری،  « عن التلقنی و أن یبینز حاضنر لبناد     صلی الله علیه وآله وسلم نهی النبی»

ان واز اسنتقبال کنار   علیه وآله وسنلم  صلی الله (   پیامبر اکرم6116، ش6/41ق، 1411

 حامل غله و فروش اموال بیابان نشین به وسیله شهرنشین نهی کرده است(.

مسألۀ قاچاق کالا و ارز به مفهوم نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و فرع:  .۲

 خروج کالا و ارز.

انند  ینان کنرده  فقها، علت نهی در این نوع معامله را اضرار و تغریر بعلت اصل:  .3

 (.4/611ق، 1411، ابن قدامه، 1/696ق، 1417 کاسانی، 

 م حالت دوم: عین علت به عنوان علت برای جنس حکم.یمناسب ملا نوع مناسب:

 تبیین وجه مناسب هم جنس بین دو مسألۀ تلقی الرکبان و قاچاق کالا و ارز

شخص خریدار در بیز تلقی الرکبان، مبنادرت بنه معاملنه در نقناط منرزی منطقنه       

جهت منز آگاهی آننان از ننرر    -خویش یا حاشیۀ آن قبل از ورود فروشندگان به شهر

کند تا کالای خریداری شده را در بازار به قیمت مورد نظر خویش بنه فنروش   کالا می
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 گردد.ن و نیز بازار داخلی میبرساند که موجب تغریر و اضرار به فروشندگا

همین علت تغریر و اضرار در معامله قاچاق کالا و ارز قابل سرایت است؛ چه آنکه 

عملیات قاچاق، حداقل موجب اضرار به منابز درآمد دولت و نیز بنازار تولیند داخلنی    

باشند و به طور تفصیل از گردد. این دو مسأله به طور اجمال، دارای جنس واحد میمی

 همدیگر متمایزند.

مذاهب فقهی از جهت داشتن ح  خیار غبن برای چنین معامله ای و حکم اصل:  .4

جنز آنکنه    ؛نیز از جهت عدم خلل در ارکان آن، این نوع معامله را صنحیح دانسنته انند    

نفیننه، حکننم بننه کراهننت تحریمننی حجمهننور مننذاهب فقهننی سننه گانننه آن را حننرام و 

، ابنن  4/911ق، 1411، ابنن حجنر،   9/71ق، 1413دردیر،  ،4/11ق، 1919اند زیلعی، داده

 (.4/611ق، 1411قدامه، 

همان حکم اصل بننابر اخنتلاف منذاهب فقهنی در حکنم       حکم اجتهادی فرع: .۵

 تکلیفی و اتفاق آنان در حکم وضعی آن.
 

 مصالح مرسله -4-۲

بنه  ، نبنز فرعنی  از اینن م « مصالحمرسله»علمای اصول فقه، افزون بر عنوان مشهور 

 اند؛ از جمله: عناوین دیگری نیز تعبیر کرده

ق، 1911( و قیناس  شنافعی   911ق، 1414 شنوکانی،  « استدلال»، «استدلال مرسل»

111.) 

 نبز فرعنی اصولیین بر حسب عناوین مختلف اصولی، تعاریف مختلفی نیز از این م

 اند؛ از جمله: ارائه داده

 تعریف مصالح مرسله -4-۲-۱

أن یوجد معنی یشعر بالحکم مناسب عقلا  و لا یوجد »غزالی:  تعریف -4-6-1-1 

 (113ق، 1911ی،  غزال« اصل متف  علیه
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 وجود علتی مناسب حکم بدر مسأله ای[ به لحاظ عقلی کنه فاقند اصنل منورد     

 اتفاق باشد(.

هی الأوصاف التی تلائم تصرفات الشارع و مقاصنده،  »تعریف شاطبی:  -4-6-1-6

لغاء و یحصل ربن الحکنم بهنا   لیل معین من الشرع بالاعتبار أو بالاولکن لم یشهد لها د

 (.1/93تا،  شاطبی، بی« جلب المصلحه أو دفز مفسده عن الناس

های بتشریعی[ شارع و مقاصد آن که دلیل شنرعی معیننی   های مناسب روش علت

ری  جلب ناظر بر اعتبار یا الغای آن وجود نداشته باشد و رابطه حکم شرعی با آن از ط

 شود.(مصلحت یا دفز مفسدت از مردم، ایجاد می

دو تعریف مذکور از جهنت محورینت علنت در ماهینت مصنالح       تحلیل تعاریف:

مرسله و عدم وجود دلیل شرعی معین بنرای مسنألۀ منورد اجتهناد، همسنان ولنی بنه        

ینف  باشند؛ از جمله وجه تمایز بنین اینن دو تعر  اعتبارات متعدد از همدیگر متمایز می

 عبارتست از:

 ایجاز در تعریف غزالی و اطاله در تعریف شاطبیالف( 

مصالح مرسله در نزد غزالی با تصریح بنر ابتننای عقلنی و در ننزد شناطبی بنا        ب(

 مقاصد شریعت. وتصریح بر همسویی با اصول، روشهای تشریعی 

رسند کنه تعرینف    : در موضوع تعریف مصالح مرسله، به نظر منی تعریف برگزیده

غزالی در مقایسه با تعریف شاطبی، از نوع تعریف منطقی باشد؛ به طوری که با شروط 

منطقی یک تعریف مطابقت دارد؛ حال آنکه تعریف شاطبی، از نوع تعرینف توضنیحی   

سله بنه عننوان   راست و با این وجود تعریف غزالی، مشعر بر عدم استقلال مصلحت م

ئم در بناب قیناس همخنوانی دارد. بنر اینن      است، بلکه بیشتر با مناسب ملا نبز فرعیم

رسد که تعریف ذیل تا حندی بنه ماهینت مصنلحت مرسنله در ننزد       اساس به نظر می

اجتهاد بر اساس علتهای همسو با مصنالح کلنی   » که: این اصولیین نزدیک تر باشد و آن

 «.شریعت
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 برگزیده شرح تعریف

 ست.ا« مصلحت مرسله»بیانگر اجتهادی بودن « اجتهاد»لفظ  .1

الغنای علتهنای    یابیانگر عدم وجود دلیل شرعی معین برای اعتبار « همسو»واژه  .6

موجود در عملیات اجتهادی مصلحت مرسله است، بلکه همسنویی علتهنای اسنتقرائی    

 با مصالح کلی شریعت، محور اجتهادی مصلحت مرسله قرار گرفته است.

یلی معین در مصنلحت مرسنله   نکته قابل ذکر در این راستا آن است که عدم وجود دل

به معنای عدم وجود دلیل به طور مطل  نیست، بلکه هر مصلحت مرسله ای بایند مسنتند   

ه دلیل معین شرعی برای مسألۀ جزئی، بلکه وجود دلیلی کلنی از مقاصند   نه دلیلی باشد، ب

 (.91، ه1461سازد البغا، شریعت، چنین اجتهادی را محق  می

مراد از مصالح کلی شریعت، جلب مصلحت و دفز مضرت است که از آن تعبیر  .9

 گردد.به مقاصد شریعت می

 حجیت مصالح مرسله  -4-۲-۲

در لسان علمای اصول فقه بنر آن اسنت کنه اسنتدلال بنه مصنالح مرسنله از         رمشهو

( در 911ق، 1414، شنوکانی،  4/141تنا،  خصائص اجتهنادی مالکینه اسنت  آمندی، بنی     

( و مصنطفی بغنا   114م،1311( و زرکشنی  زرکشنی،  171م، 1379که قرافی  قرافی، حالی

( بر آنند که تمام مذاهب فقهی اهل سننت عمنلا  قائنل بنه اجتهناد از      44ق، 1461بغا، ال 

 طری  مصلحت مرسله هستند.

ناظر بر ویژگی مالکیه در دلیل اجتهنادی مصنلحت مرسنله     ردر تبیین دیدگاه مشهو

توان گفت که مالکیه در بهره مندی از مصلحت مرسله، بیش از دیگنران بنه اجتهناد    می

دلینل   نبنز فرعیینا  پرداخته اند، افزون بر آنکه آنان، مصلحت مرسله را به عنوان ینک م 

« علنت »رکنن  ءجز ،«اسب من»اجمالی دانسته اند؛ حال آنکه دیگران آن را تحت عنوان 

های فقهی مبتنی بر مصنلحت مرسنله، تمنام    اند. از جمله نمونهدرباب قیاس بر شمرده

های فقهی مبتنی بر استحسان غیر از نوع نص در ننزد حنفینه از قبینل استحسنان     نمونه
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 .است ضروری، استحسانعرفی، استحسان اجماعی و استحسان از نوع قیاس خفی

مبتنی بر مصالح مرسله عبارتست از: ضنمانت آوری صننعت   فقهی  مثالهایازجمله 

گران مانند خیاطان، رنگرزان و ... درعقد استصناع در نزد حنفیه  ابو یوسف و محمند(  

( و حنابله  ابنن قدامنه،   6/663م، 1331( و مالکیه  ابن رشد، 7/611تا،  ابن الهمام، بی

( و 9/614ق، 1411شنافعی،  (و عدم ضمانت آوری آن در نزد شافعیه  1/911ق، 1411

( قتل جماعت به واحد در ننزد منذاهب فقهنی    619م، 1337ابو حنیفه و زفر  بزدوی، 

، ابنن قدامنه،   4/61ق، 1411، شربینی، 6/936،، 1331، ابن رشد، 1/671تا،  بابرتی، بی

 (.1/631ق،1411

 شروط عمل به مصالح مرسله -4-۲-3

صنولیین در بناب مصنالح مرسنله، بنه وضنو  مشنخص        اهنای  بااستقرا در دیدگاه

گردد که اجتهاد استصلاحی، بنه طنور مطلن  و بندون قیند و شنرط نیسنت، بلکنه         می

انند کنه   روطی را برای عمل به اجتهادات مبتنی بر مصالح مرسله بیان کنرده شاصولیین، 

 می و شروط وجودی تقسیم کرد:دتوان این شروط را به دو نوع: شروط عمی

توان از ماهینت  شروط عدمی اجتهاد استصلاحی را می شروط عدمی: -4-۲-3-۱

 یناز تعریف آن به عدم وجود دلینل شنرعی معن    یآن به دست آورد؛ چه آنکه در بخش

 برای مصالح مرسله تصریح شده است.

بر این اساس قلمرو اجتهاد مبنی بر مصالح مرسله با نبود نصی از کتاب یا سنت بنه  

م مسأله مورد اجتهاد و نیز عدم اجماع بنر حکنم آن مسنأله و عندم     اعتبار با الغای حک

 (.41ق،1461غاء، بگردد  وجود قیاس برای آن مشخص می

در بیان شروط وجودی مصالح مرسله، شروط غزالنی در   شروط وجودی: -4-۲-3-۲

این باب، قابل اهتمام است که به شرط ضروری، عمومی  کلنی( و قطعنی از سنوی ایشنان     

 (.1/141م، 1337برای عمل به اجتهاد استصلاحی ارائه شده است  غزالی، 

ن به معننای سنپر قنرار داد   « تُرس»غزالی شروط سه گانه مذکور را در قالب مسأله 
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کند. ناگفته نماند کنه شنرط وجنود    از مسلمانان و در شراین ضروری تبیین میای دهع

ضروری علت در ح  شخص و وجود شرط حاجنت بنه معننای اصنولی آن در حن       

عموم افراد جامعه و نیز شرط اغلبی به جای کلی ینا عمنومی و همچننین شنرط ظنن      

کند تصلاحی کفایت میغالب به جای شرط قطعی، در تحق  شروط وجودی اجتهاد اس

بنه دلینل رعاینت    « تُنرس »و تصریح غزالی به لفظ ضروری، کلی و قطعنی در مسنألۀ   

، 411تننا، اوصنناف یننا علتهننای خنناص آن مسننأله اسننت  یوسننف حامنند العننالم، بننی 

 (6/774ق، 1411زحیلی،

 مسأله قاچاق کالا و ارز  مصالح مرسله با بررسی تطبیقی -4-۲-4

مصالح مرسله، فرگ بر عدم وجود  نبز فرعی و ارز با مدر تطبی  مسأله قاچاق کالا

یکنی ازشنروط    -همان گونه که گذشنت  -دلیل شرعی برای این مسأله است؛ چه آنکه

ی از نبعن ت و بننابر فنرگ منا، م   سن اجتهاد استصلاحی، انتفای شروط عدمی در مسأله ا

وط سنه گاننه   انند و از جهتنی شنر   عی مذکور در اعتبار یا الغای آن مؤثر نبنوده نابعفرم

معروف تحت عنوان شروط وجودی: ضروری، قطعی وکلی، تفسیر آن با مفهنوم عنالی   

و دانی برای هر کدام از آنها، درمسألۀ قاچاق کالا و ارز محق  شده است؛ بندین گوننه   

گردد؛ بدین گونه کنه در  که قاچاق کالا و ارز موجب اضرار حتمی به اقتصاد جامعه می

 رط وجود اجتهاد استصلاحی قابل تحق  است:قاچاق کالا و ارز سه ش

گنردد  شرط ضروری: قاچاق کالا و ارز منجر به سستی بنیان اقتصاد کشور میالف( 

دهند. در  و قاچاقچیان و افراد مرتبن با آنان را در معرگ خطرات جدی جانی قرار می

مقصد ضروری یا حاجی حفنظ منال و نفس،بنا روش دفنز مفسنده و از طرین         نتیجه

 گردد.مبارزه با قاچاق کالا و ارز محق  می

آثار منفی قاچاق کالا و ارز، دامنگیر افراد خاص جامعنه   شرط عمومی )کلی :ب( 

 نمی گردد، بلکه در تضعیف اقتصاد کلی کشور اثرگذار است.

بر حسب استقرا و تحقیقات میدانی در معاملات قاچاقکالا و ارز،  شرط قطعی:  ج
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صاد کشور، امری مسلم و بلا منازع است و احتمنالات جنانی آن بنه    اثر منفی آن بر اقت

حد ظن غالب رسیده است. بر این مبنا تحریم عرضی قاچاق کالا و ارز و مبارزه با این 

 نوع معامله از باب مصلحت مرسله، قابل اثبات است.

 استحسان -4-3

لحناظ منبنز   استحسان یکی از انواع منابز فرعی است که اصنولیین در ننوع آن بنه    

 به عنوان منبز فرعی به طوری که برخی آن را؛ اندفرعی مستقل یا وابسته اختلاف کرده

جزء مصالح مرسله و برخی دیگر نیز آن را بنر حسنب اننواع    وبرخی نیز آن را  مستقل

کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس دانسنته انند  شناطبی،     نابز فرعیمبتنی بر دلیل، جزء م

ق، 1411، زحیلننی، 911ق، 1414، شننوکانی، 6/161م، 1337ان، ، همنن4/611تننا، بننی

 (.161ق، 1461غا، ب، 6/711

 تعریف استحسان -4-3-۱

و از باب استفعال به معنای چیزی را نیک دانستن « حسن»هاستحسان در لغت از ماد

(. ولی برای استحسان در اصطلا ، تعاریف متعددی 1/111ق، 1411است  ابن منظور، 

 .شوداست که در این بخش به ماهیت آن در نزد مذاهب مختلف پرداخته میارائه شده 

العدول فی المساله عن حکم نظایرها الی حکم آخر لوجه اقنوی  »حنفیه: -4-3-۱-۱

 انصننراف از حکننم 1(197|4تننا،،آمنندی،بی9|4م،1337بننزدوی،«. یقتضننی هننذا العنندول

آن مساله{که}آن دلیل{سبب این نظایرمساله به حکمی دیگر به دلیلی برتر}از دلیل نظایر 

 انصراف است(.

تنا،  شناطبی، بنی  « الأخذ بمصلحۀ جزئیۀ فی مقابلۀ دلیل کلنی » مالکیه: -4-3-۱-۲

 (6/193م، 1337، همان 4/611

 .ی در قبال یک دلیل کلی(ی اجتهاد بر اساس یک مصلحت جز

 ( 1/197م، 1337 غزالی، « عقلهبما یستحسنه المجتهد »شافعیه:  -4-9-1-9
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  آن چه که مجتهد آن را بنابر عقل خویش نیک برشمارد(.

العدول بحکم المسألۀ عن نظائرها لدلیل خاص منن کتناب أو   »حنابله:  -4-9-1-4

[  انصراف از حکم نظائر مسأله به دلیل معینی از کتاب یا 11م، 1337بابن قدامه، « سنۀ

 سنت(.

شود که تعناریف  حظه میکور، ملاذبا نگرش تطبیقی به تعاریف م تحلیل تعاریف:

ارائه شده از سوی حنفینه، مالکینه و حنابلنه بنه طنور اجمنال، از ننوعی هماننندی و         

همسویی با هم برخوردارند؛ هرچند که در تعریف مالکیه به جای عدول از حکم نظائر 

یک مسأله، مفهوم عدول از حکم کلی یک مسأله برای ماهیت استحسان، استعمال شده 

وع تمایز در تعبیر، بیانگر تمایز در مفهوم نیست؛ چه آنکه لازمۀ عدول است؛ ولی این ن

لدلیل »از حکم کلی مسأله، عدول از حکم نظائر آن محسوب میشود و نیز هر چند قید 

، در تعریف حنابله، آن را از تعاریف همسان خنویش متمنایز   «خاص من کتاب أو سنۀ

ان است و شنروط جنزء ماهینت    گرداند؛ ولی چنین قیدی در حقیقت شرط استحسمی

توان قایل به همسانی اجمالی بین تعناریف سنه   یک تعریف نیست و بر این اساس می

 گانه مذکور شد.  

متقندم و معاصنر پنس از تحلینل و توجینه       از سوی دیگر هر چند برخی اصولیین

 انند؛ تعاریف ارائه شده استحسان از اصولیین، به اتفاق نظر در مفهوم آن، تصریح کنرده 

، 6/191م، 1337به طوری که اختلاف در استحسان را از نوع لفظی دانسته اند  شاطبی، 

رسند  (، اما به نظر می163ق، 1461، بغا، 6/793ق، 1411، زحیلی، 4/191تا، آمدی، بی

که تعریف غزالی از استحسان با محوریت عقنل بندون قیند ادلنه شنرعی، از تعناریف       

ئه تعریفنی دیگنر از استحسنان از متقندمان حنفینه      گذشته متمایز است؛ خاصه آنکه ارا

لیل ینقد  فنی نفنس المجتهند و یعسنر     د»کند و آن اینکه: چنین تمایزی را تقویت می

 [917، ق1414بشوکانی، « علی التعبیر عنه

 ماند(. دلیلی است که در ذهن مجتهد رسور پیدا کرده، ولی از تعبیر آن عاجز می
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 مرسله بین استحسان، قیاس و مصالحوجه تشابه و تمایز  -4-3-۲

در تعریف استحسان آمد که عبارتست از عدول از حکم نظائر مسنأله بنه حکمنی    

بر مبنای اینن تعرینف، مسنألۀ منورد      .دیگر به دلیلی برتر از دلیل حکم نظائر آن مسأله

استحسان، دارای نظائری است که مجتهد به دلیل خناص بنه جداسنازی حکنم مسنأله      

 پردازد. با تطبی  اینن تعرینف بنا ماهینت قیناس     حکم نظائر آن مسأله می مورد نظر از

، همانندی این دو منبز اصولی در وجود نظائر بنرای هنر دو منبنز قابنل تصنور      یاصول

در عندول و عندم عندول از حکنم نظنائر       ،قیناس از  است و از سوی دیگر استحسان

اس بنا عندول از حکنم    گردد؛ بدین معنا که استحسان بر خنلاف قین  خویش متمایز می

د؛ حال آنکه در قیاس نه تنها عدولی از حکم نظنائر وجنود نندارد،    شونظائر محق  می

گنردد، از شنروط   بلکه انطباق آن با نظائر آن که در واژگان اصولی تعبیر بنه اصنل منی   

شود و از این جهت است که باید از طری  تحقی  عملیات اجتهادی قیاس محسوب می

 علت اصل در فرع اطمینان حاصل نمود.المناط به وجود 

وجه تشابه بین سه منبز اجتهادی قیاس، مصلحت مرسله و استحسان نیز از جهنت  

در  -البته با وجنود اخنتلاف در مراتنب و درجنات مصنلحت       -وجود رکن مصلحت 

و در « مناسنب » از باب قیاس، تحت عننوان  یآنهاست؛ به طوری که مصلحت در بخش

به عنوان عنصر اصلی و در باب استحسان به عنوان عنصنر راجنح   مرسله، باب مصلحت 

منبز دیگر، وجود نظنائر در قیناس و    ودخیل است. ولی تفاوت بین مصلحت مرسله و د

استحسان و عدم وجود آن در مصلحت مرسله است؛ چه آنکه مصلحت مرسله در حالت 

ترکنی عبدالحسنن،   ، 6/611تنا،  عدم وجود نظیری برای آن، کاربرد دارد  سرخسنی، بنی  

، زحیلننی، 636تننا، ، حسننینی، بننی611ق، 1971، محمنند یوسننف موسننی، 191ق، 1937

 (.161ق، 1461، بغا، 6/741ق، 1411

 حجیت استحسان: -4-3-3

هر چند که در بحث گذشته ادعای برخی از محققنان در اتفناق نظنر اصنولیین در     
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سنه گاننه: حنفینه،     منذاهب فقهنی   تنها تعریف استحسان بیان شد؛ ولی از سوی دیگر

، تنا بنی ، ابنن قدامنه،   4/611، م1337، شناطبی،  4/9، م1337زدوی،مالکیه و حنابلنه  بن  

 باشند.( معروف به جواز اجتهاد از طری  استحسان می1/417

قابل ذکر است که استحسان مورد نظر مالکیه غیر از استحسنان منورد نظنر حنفینه     

هماننند  « استحسنان بالمصنلحۀ  »مانند است؛ هر چند که در برخی از انواع استحسان ه

هستند؛ چه آنکه اساس استقرا در مثالهای فقهی مالکیه برای استحسان، با مفهوم مصالح 

(. شنافعیه نینز در مننابز    191ق، 1461مرسله مطابقت دارد نه مفهوم استحسان  البغنا،  

باشند؛ بنه طنوری کنه سنخن امنام      اصولی معتبر معروف به عدم پذیرش استحسان می

( 117ق، 1911 ( و تلنذذ آن  شنافعی،  7/677، ق1911شافعی درباره بطنلان   شنافعی،  

 معروف است.

گویند: ذکنر   نکتۀ پایانی در حجیت استحسان، سخن ارزندۀ شوکانی است کنه منی  

استحسان به عنوان دلیل مستقل به طور مطل  بی ثمر است؛ چه آنکه اگنر دلینل آن بنه    

شود و اگر بنه  یاس[ باز نگردد، تکرار محسوب مییکی از ادله بکتاب، سنت، اجماع، ق

 (911ق، 1414آن باز گردد، دلیل محسوب نمی شود.  شوکانی، 

 مسألۀ قاچاق کالا و ارز   استحسان اصولی با بررسی تطبیقی -4-3-4

آید که این منبز فرعی اجتهاد، محل تعارگ بنین  از ماهیت استحسان اصولی بر می

عام و خاص اسنت کنه استحسنان بنا تنرجیح مصنلحت       دو مصلحت کلی و جزئی یا 

گردد. در تطبی  موضوع قاچاق کنالا و ارز بنا   جزئی بر کلی و خاص بر عام محق  می

استحسان اصولی، جواز معامله کالا و ارز به طور قاچاق به عنوان مصلحت عام و کلی، 

تصنادی،  هنای امنینت اق  ی بر عموم اباحۀ معاملات و تحنریم آن مبتننی بنر آسنیب    نمبت

ت که بنابر استحسنان،  ساجتماعی و سیاسی به عنوان مصلحت خاص و جزئی، متصورا

 گردد.مصلحت خاص و جزئی بر مصلحت عام و کلی تقدیم می
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 سد و فتح ذریعه -4-4

صرفنظر از درجه و اعتبار آن به عننوان منبنز فرعنی ینا قواعند       -سد و فتح ذریعه

در نهاد فتوا و سیاست شرعی، دارای کاربرد  یکی از قواعد مهم اجتهاد است که -فقهی

فراوان است. در این بخش به ماهیت سد و فتح ذریعنه اصنولی، حجینت آن و تطبین      

 شود.مسألۀ قاچاق کالا و ارز با آن پرداخته می

 تعریف سد و فتح ذریعه   -4-4-۱

جهت دستیابی به مفهوم ترکیب اضافی سد و فتح ذریعه، نخست بنه تبینین مفهنوم    

 شود.یعه پرداخته میذر

( و در 9/1611م، 1374ذریعه در لغت، وسیلۀ دستیابی به چیزی اسنت  جنوهری،   

 اصطلا  بنابر تقسیم عام و خاص آن، دارای مفهوم متفاوتی است.

 مفهوم عام ذریعه: -4-4-۱-۱

، 9/99ق، 1941ذریعه در این مفهوم عبارتست از وسیلۀ دستیابی به چیزی  قرافنی،  

 (.9/161ق، 1411ابن القیم، 

 جمعی از اصولیین از جمله قرافی و ابن القیم قایل به این نوع ذریعه هستند.

تعریف مذکور بنا تعرینف لغنوی همسنویی دارد و ثانینا : اینن        -اولا شرح تعریف:

تعریف، مطل  است در وسیلۀ دستیابی به مصلحت یا مفسدت؛ به طوری که شامل سد 

 گردد.و فتح ذریعه می

بدان که ذریعه ببر حسب حالات مختلنف دارای احکنام مختلفنی    »نویسد: قرافی می

است[ سد و فتح آن واجب، مکروه، مندوب و مبا  است؛ چه آنکه ذریعنه عبارتسنت از   

گونه که وسیلۀ دستیابی به حرام، حراماست. پس وسیلۀ دستیابی به واجنب  ان وسیله، هم

تنر از  ز آنکه درجۀ وسنایل پنایین  و جهاد واجب است. ج جبهه همانند سعی در رفتن به

باشند؛ بنه   درجۀ مقاصد است و درجۀ وسایل نیز بر حسب درجۀ مقاصند، متفناوت منی   

شنود، همانگوننه   طوری که وسیلۀ دستیابی به برترین مقاصد، برترین وسایل محسوب می
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که وسیلۀ دستیابی به ناپسند ترین مقاصد، ناپسند ترین وسائل است و وسیلۀ دستیابی بنه  

، همنان،  611م، 1379قرافنی،  « شنود. قاصد متوسن، جزء وسایل متوسن محسنوب منی  م

 (9/99ق، 1941

 مفهوم خاص ذریعه -4-4-۱-۲

بر اساس مفهوم خاص، ذریعه عبارتست از وسیلۀ دستیابی به چیز حنرام  شناطبی،   

، 6/164ق، 1411، قرطبنی،  6/611تنا،  ، ابن العربی، بی11م، 1379، باجی، 4/133تا، بی

 (.161ق، 1461مود عثمان،مح

برخی از اصولیین از جمله شاطبی، باجی، ابنن العربنی و قرطبنی قاینل بنه مفهنوم       

 مذکور برای ذریعه هستند.

بنه   ،مفهوم مذکور ناظر بر سد ذریعه است؛ به طوری کنه عمنل  شرح تعریف: 

ظاهر مسأله ای جایز ولی به سبب حاکمیت شراین خاص بر آن امکان وصول بنه  

گردد که در اینن حالنت، حکنم بنه تحنریم آن داده      مفسده از طری  آن تقویت می

 شود.می

 بندی مفهوم اصطلاحی ذریعهجمع

بر اساس مطالب مذکور در راستای مفهوم ذریعه، ذریعه یا بنه مفهنوم عنام آن    

وسیلۀ دستیابی به چیزی است؛ خواه وسیلۀ دستیابی به مصلحت باشد یا شامل هر 

مفسدت که حالت وصول به مصلحت، ناظر بر فنتح ذریعنه و حالنت وصنول بنه      

مفسدت، ناظر بر سد ذریعه است. یا به مفهوم خاص آن که مراد، وسنیلۀ دسنتیابی   

 .باشدبه مفسده است که ناظر بر سد ذریعه می

 حجیت ذریعه -4-4-۲

فقهی به گونۀ ذیل در برخی انواع ذریعه اتفاق نظر و در برخی دیگر اختلاف نظر 

 اند:کرده

 ذریعۀ منجر به مصلحت بر دو قسم است:الف( 
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خود ذریعه بنفسه مصلحت باشد که به اتفاق فقهنا بنه تناسنب ننوع مصنلحت       -قسم اول

حت حاصنله، مبنا  ینا    گردد؛ به طوری که اگر مصلحاصله به سبب این ذریعه، فتح ذریعه می

مندوب یا واجب باشد، ذریعه نیز دارای همان حکم خواهد بود. ماننند کسنب حنلال ذریعنه     

برخورداری از نعمتهای الهی که جایز است و وضو به عنوان ذریعه گزاردن نمناز کنه واجنب    

 است.

هنای  خود ذریعه، بنفسه مفسده باشد. مانند سرقت، جهت دستیابی به هزیننه  -قسم دوم

گردد؛ چه آنکه هدف، وسیله را توجیه نمنی کنند،   دگی که بنابر اتفاق فقها، سد ذریعه میزن

 جز در عمل به قاعدۀ ضرورت که ناظر بر اباحۀ محرمات است.

 ذریعۀ منجر به مفسده نیز بر دو قسم است:ب( 

خود ذریعه بنفسه مفسده باشد که به اتفاق نظنر فقهنا بنه تناسنب ننوع       -قسم اول

گردد. مانند عمل زنا، ذریعه ای بنرای  ه به سبب این ذریعه، سد ذریعه میمفسده حاصل

 رسیدن به اختلاط انساب و زوال نسل و یا ترک اسلام، ذریعه ای برای قطز رابطه و  .

خود ذریعه بنفسه، مصلحت باشد؛ ولی در صورت ارتکاب آن، منجر به  -قسم دوم

انند  ابنن   ع ذریعنه اخنتلاف کنرده   گردد که مذاهب فقهی، در حکم اینن ننو  مفسده می

 (.176ق، 1461، بغا، 4/131تا، ، شاطبی، بی9/141ق، 1411القیم،

جنز در برخنی    –بدین گونه که حنفیه و شافعیه قایل به فتح ذریعنه در اینن قسنم    

، 911ق، 1414و مالکیه و حنابلنه قاینل بنه سند ذریعنه آن هسنتند  شنوکانی،         -موارد

 (.191ق، 1937، ترکی عبدالمحسن، 9/911تا، شاطبی، بی

و آن اینکنه در   نکتۀ قابل ذکر در باب سد ذریعه، وجود استثنائی در حکم آن است

مصنلحت راجحنی ینا جلنب     نزد قائلین به سد ذریعه، اگر سد ذریعه منجر بنه فنوت   

إن بناب  »نویسد: گردد. همان گونه که ابن القیم میمفسدۀ راجحی گردد، فتح ذریعه می

 ابنن  « سد الذرائز متی فاتت به مصلحۀ راجحۀ أو تضمن مفسدۀ راجحۀ لم یلتفت إلیه

ما حنرمم لسند    »وید این مفهوم است:ٰ◌ ( و قواعد فقهی ذیل نیز م9/191ق، 1411القیم، 
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منا  »( و 4/71 ابن القیم، زاد المعناد،  « فإنه یبا  عندالحاجۀ و المصلحۀ الراجحۀالذرائز 

( 6/646ق، 1411 همان، « حُرمم تحریم الوسائل فإنه یبا  للحاجۀ و المصلحۀ الراجحۀ 

م، 1331 ابنن تیمینه،   « ما کان منهیا  عنه للذریعۀ فإنه یُفعل لأجل المصلحۀ الراجحنۀ »و 

66/631)1 

ه، حرمت معامله به هنگام اذان دوم نماز جمعنه از بناب سند ذریعنه     به عنوان نمون

است و از آن جهت که معامله بنفسه حرام نیست، ولی بیم منجر شدن معامله به فنوت  

نماز جمعه یا بخشی از نماز جمعه وجود دارد. معامله در این وقت از باب سد ذریعنه  

ا ضنرورت معاملنه از قبینل    تحریم شده است. ولی این نوع معامله به وقت حاجنت ین  

حاجت یا ضرورت به خرید خوراک یا پوشاک جهت حجاب یا خرید کفن برای میت 

ق، 1411گنردد  شنربینی،   حاضر و خرید وسائل نقلیه برای شخص ناتوان، جنایز منی  

(.نکتهپایانی در باب حجینت سند   913ق، 1463، رشید، 6/66ق، 1461، بهوتی، 1/111

(و 176ق، 1411ئز از باب قضاست ننه دیاننت  زحیلنی،    ذریعه آن است که مبنای ذرا

این نوع مبنا را شیخ وهبه زحیلی از سخن امام شاطبی دربارۀ ذرائز استنباط کرده است 

تا، یا مقاصد افعال بنا گذاشته است  شاطبی، بی که شاطبی ذرائز را بر اساس مآلاتافعال

6/969.) 

 اق کالا و ارز بررسی تطبیقی سد ذریعه با مسألۀ قاچ -4-4-3

در این بخش به تطبی  تفصیلی قاچاق کالا و ارز با سد ذریعه بننابر مفهنوم عنام و    

 شود:خاص این اصل اصولی پرداخته می

قاچاق کالا و ارز که بنفسه دارای مصلحت ولی منجر بنه مصنلحت عنام ینا      -اول

صنلحت عنام   گیرد. مگردد، تحت عنوان یکی از اقسام جایز سد ذریعه قرار میخاص می

قاچاق در شرایطی قابل تصوراست کنه عملینات قاچناق کنالا و ارز بهعننوان نموننه، در       

دولت مورد تحریم اقتصادی انجام گیرد، به گونه ای کنه ورود برخنی از کالاهنا از قبینل     

سلاحهای نظامی، وسایل میکانیکی و ... از طرف دیگر دولتها علیه دولتی تحنریم شنده و   
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دولت نیز به عدم دریافت آن متعهد باشد. ولی از سوی دیگنر ورود  در شراین سخت تر، 

آن به دولت تحریم شده دارای مصالحی برای آن دولنت باشند. در اینن حالنت بنه نظنر       

 گردد.رسد که فتح ذریعه منجر به مصلحت عمومی میمی

مصلحت خاص قاچاق نیز برای اشخاص نیازمند یا در حالنت ضنروری اشنخاص    

بدین معنا که در فرگ جواز معاملات قاچاق بنفسه و تحنریم آن از   قابل تصور است؛

اسنت تحنت   های اقتصادی عمومی جامعه، برخنی از افنراد جامعنه ممکنن     باب آسیب

شراین حاجت یا ضرورت، متوسل به عملیات قاچاق گردند که این عملیات نسبت به آنهنا  

الضنرورۀ تقندر   »ه: در حد رفز نیاز و ضنرورت جنایز اسنت؛ چنه آنکنه بنر اسناس قاعند        

شاید بتوان گفت کول بران را از مصادی  بارز این نوع قاچاق دانسنت. در اینن اسنتا    «بقدرها

دولت اسلامی باید قوانین را بنرای چننین اشنخاص مقنرر دارد تنا اولا : چننین اشخاصنی        

مشمول مجازات قاچاق قرار نگیرند و ثانیا : این قضیه بنه ننوعی بنه اضنطراب در احکنام و      

 و مرج در عملکردهای اقتصادی منجر نشود. هرج

قاچاق کالا و ارز که بنفسه دارای مفسده ولی منجر به مصلحت عام یا خاص  -دوم

گردد، بر مبنای قواعد سد ذریعه چنین قاچاقی بنه قصند مصنلحت عمنومی جنایز      می

 نیست.

بننابر  قاچاق کالا و ارز که بنفسه مفسده باشد و منجر به مفسده نیز گردد که  -سوم

 قواعد سد ذریعه، چنین قاچاقی جایز نیست.

قاچاق کالا و ارز که بنفسه مصلحت باشد ولی منجر به مفسده گردد بننابر   -چهارم

 دیدگاه حنفیه و شافعیه، چنین قاچاقی جایز و بنابر دیدگاه مالکیه و حنابله جایز نیست.

 نتیجه:  

یداست که حکنم آن از طرین    مسأله قاچاق کالا و ارز از مسائل مستحدثه و نوپ. 1

 منابز فرعی احکام، قابل استنباط است.

احکام مختلف قاچاق کالا و ارز به دلیل اسنتنباط از مننابز فرعنی و بنر اسناس       .6
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شود که احکام عرضی از دیدگاه اصولی منحصر و میانه، از احکام عرضی محسوب می

 باشند.نوع احکام وضعی می

تلقی »و « بیز الحاضر للبادی»حکم قاچاق کالا و ارز از طری  قیاس با دو مسأله  .9

با وجود علت مشترک تحت عنوان تغریر و اضرار به شنهروندان و مناسنب از   « الرکبان

 نوع ملائم حالت دوم  عین علت برای جنس حکم( قابل دستیابی است.

بنه عننوان یکنی از مننابز      ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طری  مصلحت مرسله .4

 فرعی احکام با فرگ عدم وجود نصوص شرعی قابل استنباط است.

. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز با تمسک به دلیل فرعی استحسان، بنا فنرگ وجنود دو    1

قضیه کلی ناظر بر جواز و جزئی ناظر بر عدم جواز و ترجیح قضیۀ جزئی بنر کلنی اثبنات    

 گردد.می

ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طری  استحسان بنابر مقتضیات این دلینل فرعنی،    .1

 بر خلاف اصل است.

دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز مبا  از طری  سد و فتح ذریعنه، بنه تناسنب     .7

نوع مقصد حاصله، متغیر است؛ به طوری که اگر مقصد حاصله از نوع مصلحت باشد، 

دیگر اگر مقصد حاصله از نوع مفسدت باشد، بننابر دیندگاه   گردد و از سوی ذریعه می

 گردد.حنفیه و شافعیه، فتح ذریعه و بنابر دیدگاه مالکیه و حنابله، سد ذریعه می

رابن مشترک منابز فرعی چهارگانه قیاس، مصنلحت مرسنله، استحسنان و سند      .1

ارز(، وجنود رکنن   ذریعه به عنوان منابز استنباط حکم مسأله مورد نظر  قاچاق کنالا و  

در آنهاست. مصلحت موجنود در   -به مفهوم جلب مصلحت و دفز مضرت -مصلحت

 مسأله قاچاق کالا و ارز، جلب منافز ملی و دفز اضرار یا تغریر است.

. ظنی بودن احکام برآمده از منابز فرعی در مسألۀ قاچاق کالا و ارز، از طرین  قواعند   3

 گردد.الخلاف بحکم الامام، قظعی می فقهی ناظر بر سیاست شرعی و نیز رفز
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حاشیۀ ابن عابدین  رد المحتار علی الدر المختار(، دار احیاء التراث العربی و مؤسسنۀ   .63

 ق.1413التاریخ العربی، بیروت، چاپ اول، 
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حجی کردی، احمد، بحوث فی علم اصول الفقه، مصادر التشریز الاسلامی الأصنلیۀ و   .91

 الحکم، المکتبۀ الشاملۀ. التبعیۀ و مباحث

حسینی، هاشم معروف، المبادی العامۀ للفقنه الجعفنری، دار النشنر للجنامعین، مکتبنۀ       .91

 تا.النهضۀ، بغداد، بی

دسوقی، محمد عرفه، حاشیۀ الدسوقی مز الشر  الکبیر، دار الفکر، بیروت، چاپ اول،  .96

 ق.1413

چاپ دانشگاه تهران، تهنران،  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و  .99

 ش.1977

دیب البغا، مصطفی، اثر الادلۀ المختلف فیها فی الفقه الاسلامی، دارالقلنم، دمشن ، دار    .94

 ق.1461العلوم الانسانیه، دمش ، چاپ سوم، 

رائد نصری، جمیل، ابو مؤنس، الثوابت و المتغیرات فی التشنریز الإسنلامی، دانشنگاه     .91

 م.6114اردن، 

الرحمن، الحاجۀ و أثرها فنی الأحکنام، دار کننوز اشنبیلیا، السنعودیۀ،      رشید احمد بن  .91

 ق.1463چاپ اول، 

زحیلی، وهبۀ، اصول الفقه الاسلامی، دارالفکر المعاصنر، بینروت و دارالفکنر، دمشن ،      .97

 ق.1411چاپ اول، 

زحیلی، وهبۀ، نظریۀ الضرورۀ الشرعیۀ، دار الفکر، دمش ، دار الفکر المعاصنر، بینروت،    .91

 ق.1411چهارم،چاپ 

 م.1311زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، البحر المحین، وزارت اوقاف، کویت،  .93

زرکشی، بدرالدین محمد بن بهادر، المنثور فی القواعد، وزارت اوقاف، کوینت، چناپ    .41

 م.1311اول، 

زیدانِ عبدالکریم، المدخل لدراسۀ الشریعۀ الاسنلامیه، مکتبنۀ القندس، بغنداد، چناپ       .41

 .ق1411هشتم، 

زیلعی، فخرالدین عثمان، تبیین الحقائ  شر  کنز الدقائ ، دار المعرفۀ، بینروت، چناپ    .46

 ق.1919اول، 
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سباعی، مصطفی، السنۀ و مکانتها فی التشریز الاسلامی، المکتنب الاسنلامی، بینروت،     .49

 ق.1411چاپ چهارم، 

ابن سبکی، تاج الندین عبندالوهاب، جمنز الجوامنز، تحقین : عبندالمنعم خلینل        -44 .44

 ق.1464راهیم، منشورات: محمد علی بیضون، دارالکتب العلمیۀ، بیروت، چاپ دوم، اب

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلۀ اقتصاد پنهان، معاونت پژوهش و آمار و  .41

 .1931و  1911، سال 91و  67های اطلاعات ستاد مرکزی، تهران، شماره

 تا.، بیروت، بیسرخسی، ابوسهل، اصول السرخسی، دار المعرفۀ .41

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظنائرفی قواعند وفنروع فقنه الشنافعیۀ،       .47

 ق.1419دارالکتب العلمیۀ، بیروت، چاپ اول، 

 .م1337شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، الاعتصام، دار ابن عفان،  .41

 .اتشاطبی، ابواسحاق ابراهیم، الموافقات فی اصول الاحکام، دار الفکر، بی .43

 ق1911شافعی، محمد بن ادریس، الرسالۀ، تحقی ،: احمد شاکر،  .11

 ق.1411شافعی، محمد بن ادریس، الأم، دار قتیبۀ، بیروت، چاپ اول،  .11

شربینی، شمس الدین محمد، مغنی المحتاج، دار الکتب العلمینۀ، بینروت، چناپ اول،     .16

 ق.1411

دارالکتنب العلمینۀ،    شوکانی، محمد، ارشادالفحول إلی تحقی  الح  من علم الاصنول،  .19

 ق.1414بیروت، چاپ اول، 

صابونی عبدالرحمن، المدخل لدراسۀ التشریز الاسلامی، مدیریۀ الکتب و المطبوعنات   .14

 ق.1467الجامعیۀ، منشورات جامعۀ الحلب، کلیۀ الحقوق، 

صدرالشریعۀ، عبیدالله بنن مسنعود، التوضنیح شنر  التنقنیح، دار الارقنم، چناپ اول،         .11

 م.1331

ن، نبراس العقول فی تحقی  القیاس عند علمناء الاصنول، مکتبنۀ المصنطفی     عیسی منو .11

 م.1311الالکترونیۀ، چاپ مصر، 

 م.1337غزالی، ابو حامد محمد، المستصفی، تحقی : محمد اشقر، مؤسسۀ الرسالۀ،  .17

 ق.1911غزالی، ابو حامد محمد، المستصفی من علم الاصول، مطبعۀ مصطفی محمد،  .11
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کام قاچاق و بررسی خرید و فروش کالای قاچاق، انتشنارات  فرهنگ دلیر، مهدی، اح .13

 ش.1939قلم جوان، قم، چاپ اول، 

قرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس، شر  تنقیح الفصنول فنی اختصنار المحصنول،      .11

 م.1379تحقی : طه عبدالرئوف، مکتبۀ الکلیات الازهریۀ، قاهره، چاپ اول، 

 ق.1941فی انواء الفروق، بی جا، چاپ اول، قرافی، شهاب الدین احمد، انوار البروق  .11

قرطبی، ابوالولید محمد، المقدمات الممه دات، دار الغنرب الإسنلامی، بینروت، چناپ      .16

 ق.1411اول، 

قلیوبی و عمیرۀ علی شر  المحلنی علنی منهناج الطنالبین، مصنطفی البنابی الحلبنی،         .19

 ق.1971

دار احیناء التنراث العربنی و    کاسانی، علاء الدین، بدائز الصنائز فنی ترتینب الشنرائز،     .14

 ق.1417مؤسسۀ التاریخ العربی، بیروت، چاپ اول،

محسنی مرتضی وکلانتریان مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی  اداره حقوقی وزارت  .11

 ش.1914دادگستری( در زمینه مسائل کیفری، چاپ اول، 

هره، محمد حامد عثمان، القاموس المبین فی اصطلاحات الأصنولیین، دارالحندیث، قنا    .11

 ق.1461چاپ اول، 

محمد یوسف موسی، تاریخ الفقه الاسنلامی، دار الکتناب العربنی، مصنر، چناپ دوم،       .17

 ق.1971

 تا.مسلم بن الحجاج، ابوالحسن، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربی، بی .11

یوسف حامد العالم، المقاصد العامنۀ للشنریعۀ الاسنلامیۀ، دار الحندیث، قناهره، الندار        .13

 تا.خارطوم، بیالسودانیۀ، 

 


